
اجازه پخش ندارد لیلا حاتمی : چرا «قاتل و وحشی» 
داستان توقیف ۶ ساله یک فیلم 

شــش ســال از توقیف فیلــم «قاتل و 
وحشــی» به کارگردانی حمید نعمت االله 
می گذرد و با وجود آنکه تلاش های زیادی 
صورت گرفت تا این فیلم دست کم در یک 
سانس ویژه در جشنواره فجر سال گذشته 
نمایش داشته باشد، حتی در این حد نیز به 

آن اجازه نمایش داده نشد.
ســازمان  رئیــس  فریــدزاده،  رائــد 
سینمایی، هنگامی که مورد پرسش درباره 
اکران نشــدن این فیلم قرار گرفت، ترجیح 
داد پاســخی ندهــد. او که در جشــنواره 
ســینما حقیقت مورد پرســش قرار گرفته 
بود، گفت: «پاســخ به این سؤال را دوست 
دارم بدهم، اما شاید زمان مناسبی نباشد. 
ترجیــح می دهــم در آینــده و زمانی که 
امکانش فراهم شود، به سؤالات مربوط به 

پخش این فیلم پاسخ دهم».
به گزارش ایسنا، خانه هنرمندان ایران 
میزبــان نشســتی درباره بررســی عوامل 
توقیــف این فیلم بــود کــه از جنبه های 
مختلــف همچون مســائل حقوقی آن را 

ارزیابی کرد.
در ایــن نشســت لیلا حاتمــی که یک 
پیام صوتی را بــرای برگزارکنندگان برنامه 
فرســتاده بود، در صحبت هایی نسبت به 
بلاتکلیفــی این فیلم گله کرد. او که نقش 
اصلی فیلم «قاتل و وحشی» را بازی کرده 
و تراشیده شــدن موی ســر او دلیل اصلی 
توقیف این فیلم عنوان می شود، بیان کرد: 
«این فیلم برای من خیلی ارزشمند است، 
مثل همــه فیلم های حمیــد نعمت االله. 
واقعا احســاس خاصی به کارهای ایشان 
دارم و حتــی گاهی فکر می کنم شــاید در 
احساســاتم غلو می کنم، ولی حرص هم 
می خورم که چرا اهمیت کار ایشــان درک 
نمی شــود، یعنی درک می شــود اما انگار 
به انــدازه کافی گفته نمی شــود و آدم ها 
فقط مســتفیض می شــوند و آنهایی که 
کاری از دستشــان برمی آیــد عمل مثبتی 
جهت حمایت از تداوم کار ایشــان انجام 

نمی دهند».

کــه  «فیلم هایــی  افــزود:  حاتمــی 
نعمت االله می ســازد، به نظــرم فقط یک 
داســتان نیســت، بلکه فردیــت آدم ها را 
به صورت مســتقل تحت تأثیــر اجتماع 
بررســی می کند. اهمیت قاتل و وحشــی  
در این اســت که در آن واحد درباره خیلی 
چیزها صحبــت می کند. شــخصیتی که 
خودم بــازی می کنم زنی اســت که مادر 
اســت و وقتی پای بچه اش در میان است 
قدرت پیدا می کند و با امید موفق می شود. 

اینها همه نکات مهمی است».
این بازیگر ادامــه داد: «خیلی عجیب 
اســت که چرا فیلم اجازه پخــش ندارد، 
چون اصلا قصد آن تحریف چیزی نیست، 
بلکــه انعــکاس واقعیت هــای زندگــی 
آدم هاســت و هیــچ بهره بــرداری بــرای 
ایجــاد جذابیت هایی کــه بخواهد نوعی 
بدسلیقگی یا غذای نامناسب به تماشاچی 
بدهد و سرگرمش کند در آن وجود ندارد. 
این در هیچ یک از کارهای آقای نعمت االله 
وجود ندارد و فقط به خشونت واقعی که 
در آدم ها هســت اشــاره می کند. به نظرم 
صحبــت دربــاره این خیلی مهم اســت 
ولی فکر می کنم کســی حواسش به این 
محصول نیســت و کسی فرصت ندارد به 
آن نــگاه کند، دقیق ارزیابــی کند و به آن 

اهمیت بدهد».
ســال پیــش در آســتانه مخالفت با 
اکــران ایــن فیلــم در یک ســانس، یکی 
از دبیــران ســال های قبــل جشــنواره در 
گفت وگویــی دلیــل توقیف ایــن فیلم را 
حضور طولانی مدت «لیلا حاتمی» با ســر 
تراشــیده عنوان کرد. ســیدمحمدمهدی 
طباطبایی نــژاد در گفت وگویــی بــا کافه 
آپارات که ایسنا بخش هایی از آن را منتشر 
کرده، گفت: «شاید این سؤال پیش بیاید که 
اگر نمایش سر تراشیده یک زن همان حکم 
موی او را دارد، خب چرا آن یک دقیقه ها 
مجاز بوده و این ۴۳ دقیقه مجاز نیســت؟ 
آیا حرمــت آن، زمان دارد؟ اینها مســائل 
فقهی است که طبق قانون، تصمیم گیری 
درباره آن بر عهده روحانی عضو شــورای 
پروانه نمایش اســت و آیین نامــه در این 
زمینــه تأکیــد دارد». او همچنیــن گفت: 
«اجازه شرعی برای مجوز نمایش این فیلم 
نداریم. غیر از این مورد هیچ  فشار بیرونی و 
داخلی برای عدم اکران فیلم در جشنواره 
وجود نداشت. آیین نامه شورا هم شخص 
روحانــی حاضــر در شــورا را تصمیم گیر 
می داند، البته این به معنای مخالفت یک 
شــخص نیست و براســاس نظر روحانی، 
شــورای پروانــه نمایش دربــاره فیلم به 

جمع بندی نرسیده است».

هنر خوانی روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیرمسئول : مهدي رحمانیان

نشانـی: تهران: میدان فاطمى، خیابان بهـرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفـن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  
 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  

 توزیـع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 09385221016      چـاپ: صمیم

 سه شنبه 25 آذر 1404    25 جمادى الثانى 1447     16 دسامبر 2025    سال بیست ودوم     شماره  5281     12 صفحه 
اذان ظهــرتهــران 12:00    اذان مغــرب 17:13    اذان  صبــح  فــردا 5:38    طلــوع آفتــاب 7:08

«داغ  آب» در گویش محلی چهارمحال و بختیاری، به جای خیسِ باقی مانده روی زمین گفته می شود؛ همان اثری که رودخانه پس از رفتنش روی تن خاک می گذارد. اما این نام، امروز معنای دیگری هم 
پیدا کرده است؛ داغی که از بی آبی بر دل مردم نشسته است. کارشناسان می گویند این شرایط نتیجه یک خشک سالی گذرا نیست، بلکه آغاز مرحله تغییر اقلیم است؛ تغییری که خود را 
در الگوی بارش، افزایش دما، افت سطح آب های زیرزمینی، کاهش پوشش گیاهی، تهدید کشاورزی و حتی خطر فرونشست زمین نشان داده است. عکس: احمد ریاحی دهکردی، ایرنا

instagram:sharghdaily1 twitter:sharghdaily youtube:sharghdaily Telegram:SharghDaily www.sharghdaily.comaparat:tasvirshargh

دفــاع پیمان جبلــی، رئیس صداوســیما، از طرح مجلس بــرای کنترل 
رسانه ها و شــبکه های نمایش خانگی، صرفا یک اختلاف حقوقی یا دغدغه 
فرهنگی نیســت و لابد این دفاع نشانه تلاش برای بازتعریف خطرناک توازن 
قدرت رسانه ای اســت. آنچه در ظاهر با عنوان فریبنده «حمایت و رسیدگی 
به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» عرضه می شــود، 
در لایه عمیق تر، وسوسه تبدیل یک ســازمان ورشکسته بحران زده به مرجع 
مطلق تنظیم گری، نظارت، قضاوت و مجازات اســت. این طرح از دل یک نیاز 
اجتماعی یا اجماع کارشناسی برنخاسته، بلکه از دل ناکامی مزمن صداوسیما 
در رقابت، مرجعیت و اعتماد عمومی زاده شــده است. سازمانی که به جای 
پاســخ گویی درباره ریزش مخاطب، افول اعتبار و فقدان قانون اداره شفاف، 
می کوشد با گســترش قلمرو نظارت بر دیگران، شکست های خود را پنهان و 

انحصار از دست رفته اش را با این ابزار بازسازی کند.
صداوســیما پیش از آنکه داعیه تنظیم گری دیگران را داشــته باشد، باید 
تکلیف خودش را روشن کند. سازمانی که نه قانون اداره دارد، نه صورت های 
مالی شــفاف منتشــر می کند، نه در برابر دولت برآمده از رأی مردم پاسخ گو 
اســت و نه حتی برای شــورای نظارت قانونی اش تره خــرد می کند، چگونه 
می تواند مرجع داوری و قضاوت درباره دیگر رســانه ها باشــد؟ صداوسیما 
تنها رسانه ای در جمهوری اســلامی است که عملا فراتر از سه قوه ایستاده؛ 
بودجه می گیرد، اما حســاب پس نمی دهد؛ ادعای اثرگذاری ملی می کند، اما 
ریزش مخاطبش مزمن و ســاختاری اســت. بحران صداوسیما صرفا بحران 
محتوا یا فرم برنامه ســازی نیست؛ مسئله عمیق تر و ساختاری تر از آن است: 
بحران مرجعیت. ســال ها مدیریت ناکارآمد، نگاه امنیتی به مخاطب به جای 
نگاه ارتباطی، حذف سیستماتیک سلیقه های متنوع و فروکاستن رسانه ملی 
به یک تریبون فرمایشی و تک صدایی، به فرسایش تدریجی اما جدی حیثیت 
رسانه ای نظام انجامیده و پیامد طبیعی این روند، مهاجرت مرجعیت رسانه ای 
از درون کشــور به بیرون مرزها بوده است. کاهش مستمر رجوع عمومی به 
رسانه ملی، نشانه شکســت یک الگوی مدیریتی و ارتباطی است که یقینا با 
توســعه ابزارهای نظارتی، انحصار قانونی یا فشــار بر رقبا ترمیم نمی شود. 
در چنین وضعیتی، تأســیس «ساترا» با تفسیری موســع و مناقشه برانگیز از 
اصل ۱۷۵ قانون اساســی، بیش از آنکه پاسخی حرفه ای به نیاز تنظیم گری 
باشــد، به ابزاری برای مهار و محدودسازی رقبا شباهت دارد. ساترا به عنوان 

زیرمجموعه صداوســیما عمل می کند، در حالی  که خود صداوسیما یکی از 
اصلی ترین ذی نفعان بازار صوت و تصویر و بازیگر مستقیم این میدان است. 
وضعیتی کــه در آن، یک نهاد هم زمان تولیدکننده، رقیب، صادرکننده مجوز، 
ناظر و تنبیه کننده می شــود. این هم پوشانی نقش ها مصداق روشن تعارض 
منافع ســاختاری است که اصل رقابت منصفانه را مخدوش می کند و اعتبار 
هر نوع نظارت را از اســاس زیر ســؤال می برد و در هیچ الگوی پذیرفته شده 

تنظیم گری رسانه ای  قابل دفاع نیست.
طرح جدیــد مجلس، این وضعیت معیوب و پرمســئله را یک گام فراتر 
می بــرد و آن را به ســطحی خطرناک از تمرکز قدرت می رســاند. براســاس 
این طرح، صداوســیما به نهادی همه کاره بدل می شــود که هم صادرکننده 
مجوز اســت، هــم ناظر محتوا، هم مرجع تشــخیص تخلــف و هم مجری 
مجازات. یعنی ترکیب بی ســابقه ای از قدرت، بدون پیش بینی سازوکار مؤثر 
برای اعتراض، دادرســی مســتقل یا تجدیدنظر. در کنار این تمرکز، استفاده از 
تعاریف کشدار و مبهمی همچون «رسانه» و «رسانه کاربرمحور» عملا تمام 
زیســت بوم دیجیتال را ذیل اقتدار صداوســیما تعریف می کند؛ از پلتفرم های 
نمایش خانگی و سکوهای بومی گرفته تا اینستاگرام، یوتیوب، پادکست پلیرها 
و حتی گروه ها و کانال های تلگرامی. ترجمه روشــن این منطق آن است که 
کاربر ایرانی برای هرگونه تولید و انتشــار محتــوای صوتی و تصویری، باید از 
صداوسیما مجوز بگیرد. حقوق دانان به درستی هشدار می دهند مسئله اصلی 
این طرح، شــبکه های نمایش خانگی نیســت و تمرکز ظاهری بر این حوزه، 
پوششــی برای هدفی عمیق تر و پنهان تر یعنی مهار رســانه های کاربرمحور 
اســت؛ همان عرصه ای که صداوسیما سال هاســت در آن شکست خورده و 
عملا از رقابت حذف شــده است. این طرح تلاشی است برای جبران ناکامی 

در جذب مخاطب، نه از مســیر اصلاح، نوآوری و بازســازی اعتماد، بلکه با 
محدودســازی رقبایی که توانســته اند تا حدی خلأهای رســانه رســمی را 
پر کنند. در حالی  که رویگردانی مخاطب از رســانه رســمی یک پیام روشــن 
دارد و پاســخ ســالم و عقلانی به این پیام، بازنگری در سیاست ها، ساختارها 
و شیوه های ارتباطی درون سازمان است، نه مسدودکردن مسیرهای جایگزین 
و تنبیه زیست بومی که به  طور طبیعی در حال پاسخ دادن به نیازهای جامعه 
است. تناقض تلخ ماجرا آنجاست که صداوسیما حتی در ابتدایی ترین سطح 
نظارت بر محتوای خودش نیز ناتوان اســت. حال با چه اعتباری می خواهد 
صلاحیت نظارت بر هزاران تولیدکننده مســتقل را داشــته باشــد؟ اعتبار، با 
فرمان و جریمه تولید نمی شــود؛ با کیفیت، اعتماد و رقابت ســالم به دست 
می آید. از منظر جامعه شــناختی، این طرح با یــک خطای پارادایمی بنیادین 
هم روبه رو اســت. فضای مجازی بر منطق «جامعه شبکه ای» استوار است؛ 
ساختاری غیرمتمرکز، سیال، افقی و مشارکتی که در آن تولید و توزیع معنا از 
انحصار نهادهای رســمی خارج شده است. تحمیل الگوی نظارت متمرکز و 
بالا  به  پایین بر چنین زیست بومی، ناکارآمد است و پیامدهایی مخرب همچون 
تصمیم های ســلیقه ای، گســترش رانت، بی ثباتی قواعد و فرسایش اعتماد 
عمومی دارد. تجربه شکســت خورده طرح «صیانت» به روشــنی نشان داد 
جامعه در برابر تلاش برای مهار شبکه ای با ابزارهای متمرکز مقاومت می کند 
و هزینه این تقابل، مستقیم بر دوش سرمایه اجتماعی نظام تحمیل می شود. 
نکته مهم دیگر، انگیزه مالی است. گردش مالی عظیم تبلیغات و تولید محتوا 
در فضای مجازی، صداوسیما را وسوسه کرده تا از مسیر تنظیم گری، سهمی از 
این بازار بگیرد. جریمه یک تا پنج درصدی از درآمد ناخالص، قطع تبلیغات و 
محدودیت پهنای باند، بیش از آنکه ابزار فرهنگی باشند، ابزار اقتصادی فشار 
بر بخش خصوصی نحیفی است که اتفاقا توانسته بخشی از نیاز مخاطب را 
پاسخ دهد. این طرح نه به نفع فرهنگ است و نه به نفع حاکمیت رسانه ای. 
اگــر دغدغه، صیانــت از ارزش ها و حقــوق عمومی اســت، راهش تقویت 
نهادهای مستقل، شفافیت، گفت وگو با جامعه و پذیرش تنوع رسانه ای است، 
نه تبدیل صداوســیما به قاضی، مجری و رقیب هم زمان. صداوسیما پیش از 
آنکه دســتش را به سوی مهار دیگران دراز کند، باید در آینه نگاه کند. مسئله 
امروز رســانه در ایران، کمبود قانون برای محدودسازی نیست؛ کمبود اعتماد 

برای مرجعیت است. و این خلأ را هیچ طرح کنترلی ای پُر نخواهد کرد.

وقتی صداوسیما به  دنبال کنترل همه رسانه هاست

«جیمز کامــرون» کارگردان فیلم های «آواتار»، «نابودگر» و 
«تایتانیک» (Titanic) به جمع میلیاردرهای جهان پیوســت. 
«فوربس» گزارش می دهد که ثروت این فیلم ســاز ۷۱ ساله به 
۱.۱ میلیارد دلار رســیده که بخش اعظمی از آن به درآمدهای 
او از فــروش ۹ میلیارد دلاری همه فیلم هایش در طول چهار 
دهه گذشــته برمی گردد. پیش بینی می شــود قســمت سوم 
«آواتار» در پایان اکران به دو میلیارد دلار نزدیک شــود. پیش 
از کامــرون فیلم ســازانی ماننــد «جورج لوکاس»، «اســتیون 
اسپیلبرگ»، «پیتر جکسون» و «تایلر پری» میلیاردر شده بودند، 
امــا او برخلاف همکارانش به واســطه فیلم های خودش در 
مقام کارگردان به این دســتاورد رسیده است. هرچند کامرون 
میلیاردر بودن خود را تأیید نکرده، فوربس برآورد کرده اســت 
حتــی با وجــود ماجراجویی هــای کامرون در اعمــاق دریا و 
فعالیت های بشردوســتانه اش  و ســابقه او در هزینه کردن از 
سرمایه شــخصی روی فیلم ها، ثروت او بر اساس دستمزدها، 
کالاهای تجاری و شرکت فیلم سازی لایت استورم اینترتینمنت 
به بیش از یک میلیارد دلار می رســد و در ماه های آینده حتی 

ثروتمندتر خواهد شد.

پس از قتل «راب راینر» و همســرش «میشــل ســینگر» در 
هالیوود، بسیاری یادش را گرامی داشــتند. دختر آنان «رامی» 
پیکــر بی جان کارگــردان ۷۸ ســاله و همســرش را در داخل 
خانه شــان پیدا کرده است. مشخص شده فردی که این زوج را 
به قتل رسانده، پسرشان نیک راینر بوده است. نیک راینر حدود 
۱۰ سال پیش از مشکل اعتیاد خود گفت که سبب بی خانمانی 
او شده بود. «نانسی پلوسی»، رئیس سابق مجلس نمایندگان 
آمریــکا می نویســد: «از نظر من، راب عمیقا بــه مردم اهمیت 
مــی داد و این را در فعالیت های مدنی اش نشــان داد». «کارن 
باس»، شــهردار لس آنجلس، درگذشــت راینــر را «ضایعه ای 
ویرانگر برای شهر و کشــور» آمریکا خوانده، در حالی که «گوین 
نیوسام»، فرماندار کالیفرنیا می نویسد: «راب یک نابغه مهربان 
بود که بسیاری از داســتان های کلاسیکی محبوب ما در طیف 
وســیعی از «عروس شــاهزاده» گرفته تا «چند مرد خوب» را 
ســاخت. همدردی بی حدومرز او باعث شــد داســتان هایش 
بی زمان باشــند و چند نسل بیاموزند که خوبی و درستکاری را 
چگونــه باید در دیگران یافت  و ما را تشــویق کرد که رؤیاهای 

بزرگ تری داشته باشیم».

برآورد مصرف ســالانه ســیگار در ســال صد میلیارد نخ 
اســت. محمدرضــا تاجدار، رئیــس انجمــن تولیدکنندگان، 
واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی  گفت: «۷۳ 
درصد مصرف نیاز کشور از طرف تولیدکنندگان داخلی تأمین 
می شــود، اما ۲۷ درصد ســیگار در بازار قاچــاق از برندهای 
مختلف اســت». او تأکید کرد: «نحوه برنامه ریزی در صنعت 
دخانیات به گونه ای اســت که اکنون ســبد تنوعی از سیگار و 
ســیگارهای الکترونیکی و حرارتی در بازار ارائه می شود که 
حتی یک سیگار الکترونیکی در ایران تولید نمی شود. آسیب 
ســیگارهای الکترونیکی و حرارتی در مقایســه با سیگارهای 
دیگر بیشــتر اســت و در همه دنیا عرضه می شود؛ با وجود 
محدودیت ها اکنون در ایران شــاهد عرضــه قاچاق این کالا 
هســتیم که به جز فروش در فروشــگاه ها، با جســت وجوی 
ســاده در فضای مجازی عرضه می شود». همچنین در ادامه 
مطرح شد: «برآورد مصرف انواع تنباکو در سال ۱۲ هزار تن و 
برآورد مصرف سیگار در هشت ماهه امسال ۶۶ میلیارد و ۶۶۷ 
میلیون نخ بــوده که میزان واقعی تولیــد ۴۸ میلیارد و ۲۸۹ 

میلیون نخ است».
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این روزها حس ما ایرانی ها این اســت که میــراث فرهنگی مان در حال 
از دست رفتن اســت. اینکه یونسکو میراث ما را به نام کشورهای دیگر ثبت 
می کند، قطعا می تواند دلایل گســترده ای داشــته باشد و فعالیت مسئولان 
بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می رســد. به تازگی یونســکو  سنت 
تهیه «سمنو در تاجیکستان» را به عنوان «میراث فرهنگی ناملموس بشریت» 
به ثبت رســاند. همچنین «هنر مینیاتوری سبک کمال الدین بهزاد» را به نام 

افغانستان ثبت کرده است.
ســمنو، این خوراک ســنتی که نماد زایش دوباره طبیعــت، برکت، امید 
و پیوندهــای اجتماعــی در فرهنگ مردم منطقه اســت، در آییــن نوروز در 
تاجیکســتان، ایران و افغانســتان تهیه می شــود و نقــش مهمی در حفظ 
سنت های نوروزی و تقویت مشارکت اجتماعی دارد. یونسکو در گزارش خود 
تأکید کرده اســت کــه ثبت این آیین به معنای تأیید ارزش فرهنگی نســخه 
تاجیکی این سنت اســت؛ با این توضیح که سمنو میراث مشترک ملت های 

حوزه نوروز به شــمار می رود و در کشــورهای مختلف با روایت های محلی 
حفظ شده است.

همچنین این نهاد می افزاید که ســمنو در تاجیکستان نه تنها یک غذای 
سنتی محسوب می شود، بلکه بخشــی از هویت فرهنگی و میراث معنوی 
مردم این کشور اســت و نقش مهمی در تقویت مشارکت اجتماعی، انتقال 

دانش بومی و حفظ آیین های نوروزی دارد. 
از طرفی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) اعلام 
کرده که «ســبک هنر نگارگری کمال الدین بهزاد» به عنوان «میراث فرهنگی 
ناملموس افغانســتان» در فهرســت میراث جهانی به ثبت رســیده است. 
یونسکو گفته که  هنر مینیاتور، شکل دقیق و نمادین از نقاشی صحنه هایی از 
تاریخ و ادبیات اســت. در بیانیه سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان 
ملل متحــد آمده که وظیفه  اصلی ایــن هنر، آشــنا کردن جوامع با عناصر 
فرهنگ، تاریخ و ادبیات اســت و دانش و بینش گذشــته جمعی را مجسم 

می کند. این سازمان اعلام کرده که هنر نگارگری، هویت فرهنگی و پیوستگی 
جامعه افغانســتان را حفظ کرده و به انســجام اجتماعی و احترام متقابل 
کمک می کند. یونســکو اعلام کرد  بســیاری از هنرمنــدان و مراکز هنری از 
طراحی و ســبک آثار کمال الدین بهزاد الهــام گرفته و آن را به عنوان الگوی 
اصلی خود به کار می برند. کارشناســان افغانستانی با استقبال از این اتفاق 
معتقدند : «بیش از یک ونیم سال  تلاش پیگیر، امیدهای پنهان و استواری و... 
امروز ثمره  همه  آنها را  در دســتا ن مان داریم. توانســتیم  به  صورت انفرادی 
و با اتکا بر عشــق و  باور، این افتخار بزرگ را برای میهن عزیزمان به دســت 
آوریم  ». کمال الدین بهزاد بین ســال های ۸۵۵ تا ۸۶۵ قمری در شهر هرات 
در غرب افغانســتان متولد شده است؛ البته هرات در آن زمان جزئی از ایران 
محســوب می شد. بهزاد از بزرگ ترین استادان مکتب نگارگری هرات بود که 
به نوآوری هایش در نقاشی، به ویژه در به تصویر کشیدن جزئیات، احساسات 

و واقع گرایی شهرت داشت و در دوران سلطنت تیموریان فعالیت می کرد.

سمنو برای تاجیکستان، بهزاد برای افغانستان

آداب کافه نشینی

از آنجایــی کــه متأســفانه فرهنــگ کافه رفتن و 
کافه نشــینی در کشور در حال تقویت است، امروز 
توصیه هایی در باب آداب کافه نشــینی برایتان داریم که 

امیدواریم جدی بگیرید:
- بــا توجه به گران شــدن آیتم های کافــه، از خانه برای 
خودتان خوراکی بیاورید. ویتر که آمد سفارشتان را بگیرد 
داخل کیفتان را نشــان دهید و بگویید ممنون، همه چی 

هست.
- کافه محیطــی عالی برای کارکردن اســت. با خودتان 
لپ تاپ ببرید و ۱۰ ساعت توی کافه بنشینید و یک آبجوش 
ســفارش دهید تا ارزان تمام شود. چای کیسه ای را توی 
آبجوش بغلتانید و به صاحــب کافه لبخند بزنید. قطعا 

خوشحال می شود.
- از تاکتیک های ناشــناخته برای آچمزکردن پرسنل کافه 
اســتفاده کنید. ویتر که آمد سفارشــتان را بگیرد، بگویید 
یک پاســتا آلفردو با دوغ آبعلــی. هرازگاهی دادن حس 
ناکافی بودن به کارکنان کافه باعث می شود در ادامه مسیر 

اسیر غرور نشوند.
- فراموش نکنید که کافه برخلاف باور عموم، یک فضای 
خصوصی اســت. از ارتکاب اعمالی که آدم در ســئانس 
ظهر سینما هم انجام نمی دهد ابایی نداشته باشید. بقیه 

از دیدن عشق شما خوشحال می شوند.
- متأســفانه دیده می شــود که برخی کافه هــا از مردم 
فاصله گرفته اند و با حالتی نخوت آلود اعلام می کنند که 
برگزاری تولد در کافه شــان ممنوع است. به هیچ عنوان 
به این ممنوعیت ها توجه نکنید. پنهانی با خودتان کیک 
دو کیلویی تولد را به داخل کافه ببرید. میکروفن را وصل 
کنید به اسپیکر و ناگهان بخوانید عزیزم هدیه من برات یه 

دنیا عشقه/ زندگیم با بودنت درست مثل بهشته.
- ساعت ۱۰ شب دو سه شات دبل اسپرسو سفارش دهید 
تا پنیک کنید. آمادگی پرســنل کافه را برای امدادرسانی و 

احیای بیمار بسنجید.
- من متوجه نمی شــوم چــرا وقتی می رویــم به فرض 
لباس بخریم دو ســاعت با فروشنده چانه می زنیم اما در 
کافــه راحت زیر بار چایی صد هزار تومانی می رویم. پس 
چانه بزنیــد و مذاکره برای کاهش قیمــت را در کافه ها 
عادی ســازی کنید. صاحب کافه اگر دفتــر هم باز کرد و 
قیمت خرید قهوه را نشــان داد، بگویید ۵۰ حســاب کن 

مشتری شیم.
- ویتر غلام حلقه به گوش شماســت. بــه اینها احترام 
بگذارید، فردا تو روی شــما درمی آینــد. همواره موضع 
قــدرت خود را حفظ کنید. اول صدایشــان کنید بعد منو 
را بــاز کنید و خیلی آرام و با طمأنینه دســت به انتخاب 
بزنید. اگر خدای نکرده ویتر اعتراض کرد یا گفت هر وقت 
انتخاب کردید من می آیم، سریع دستش را بگیرید و ببرید 

در میدان شهر بفروشیدش.
- و به عنــوان نکته آخر، به یاد داشــته باشــید هر چیزی 
که روی میز اســت متعلق به شماســت. حین ترک کافه 
حواستان باشد که نبات و دارچین و گل محمدی و دستگاه 
call روی میــز و... را لای دســتمال بپیچید و همراه خود 
ببرید. این عمل، تصویری خوب از شما به عنوان شهروندی 

که اسراف نمی کند در اذهان عمومی می سازد.

تهران سرد می شود
هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد از 
فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی به ویژه امروز و پنجشنبه 
(۲۵ و ۲۷ آذرماه) خبر داد. این شرایط لغزندگی خیابان ها 
و جاده ها به ویژه در مسیرهای کوهستانی و گردنه ها، مه و 
کاهش شعاع دید، به ویژه در نواحی پرتردد شهری، مه دود 
و کاهش محســوس کیفیت هوا به ویژه در ســاعات آخر 
شب، آب گرفتگی معابر و جاری شــدن رواناب، بالا  آمدن 
موقــت ســطح آب رودخانه ها و احتمال سیلابی شــدن 
مســیل ها، احتمال صاعقه و بارش تگــرگ، کاهش دما 
به  طور میانگین چهار تا شــش درجه سلسیوس از فردا تا 

صبح شنبه و یخ بندان سطح زمین را در پی دارد.

طنزخوانی
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